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 چکیده
هیم ک مفاانسان از تجربیات خاصّ بدنمند او هستند که سبب در ها تصویرهای ذهنیوارهطرح

نقش  های حرکتی، بر آن استوارهپژوهش حاضر با هدف معرفّی مفهوم طرح شوند.می انتزاعی
م انجا های مورد نظر را در انتقال مضامین شعر فروغ فرّخزاد مشخّص سازد. اهمیتوارهطرح

ژوهش ست. پشناسی در مطالعات ادبی اهای مطرح زبانهایی از این دست، استفاده از نظریهپژوهش
های وارهحپاسخی برای این پرسش است که در اشعار فروغ چه مفاهیمی از طریق طر درصدد یافتن

خزاد غ فرّهای پژوهش به روش اسنادی از مجموعة اشعار فرواند. دادهحرکتی امکان وقوع یافته

دهد یشان ماند. نتایج تحقیق نتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته-و به روش توصیفی گردآوری شده
یز اب و پرهاجتن»، «ناامیدی و اندوه»، «تنهایی»های حرکتی در شعر فروغ فرّخزاد به مضامین وارهطرح

ها و رویتوصیف کج»، «میل به نوجویی و تکاپو»، «توصیف عشق زمینی و مادیّ»، «از گناه
 کنند.   دلالت می« اندیشیمرگ»و « یادآوری و از یاد بردن گذشته»، «های اجتماعیناهنجاری

 های حرکتی، فروغ فرّخزاد.وارههای تصویری، طرحوارهشناسی شناختی، طرحمعنیواژه: کلید
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 . مقدّمه1
یافتگی یابد. تجسّمانسان حیوانی است خردمند، به این اعتبار که خرد او تجسمّ می

های پیرامون او، یعنی طور مستقیم بر چیستی و چگونگی معنادار شدن پدیدهانسان به

گذارد. کند، اثر میها معانی را تولید و درک میی که انسان با توجّه به آنهایراه

واقعیات با توجهّ به الگوهای حرکت بدن انسان در زمان یا مکان و نیز نحوة تعامل او با 

نامیده  1های تصویریوارهگیرند. بدون چنین الگوهایی که طرحاجسام شکل می

ناپذیر خواهند بود. این الگوها که به بازنمایی درکنظم و شوند، تجربیات انسان بیمی

 هایی گشتالتی هستند و از مجموعهبرند، ساختساختار انتزاعی تصوّرات راه می

هایی که ریشه وارهسازند. چنین طرحواحدی را میاند که کلیّت عناصری تشکیل شده

گردند؛ انتزاعی می ساز درک مفاهیمدر تجربیات خاصّ بدنمند انسان دارند، زمینه

های تجربه، خاستگاهی های زمانی، مکانی و نقشی موجود میان سازهیعنی زنجیره

واره در بافت یا شوند برای درک انسان از این حقیقت که عناصر یک طرحمی

رخدادهایی هستند. به این ترتیب، سازوکارهای درک رویدادی مشابه دارای هم

پذیرد. به باور صورت می ن اصول خوانش مفاهیم ملموسمفاهیم انتزاعی، منطبق با هما

تری از ساخت شناختی های تصویری، سطح اولّیهوارهشناسان شناختی، طرحزبان

دهند و امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی انسان را با زیربنای استعاره را تشکیل می

سه دسته از  2سونآورند. جانتری نظیر زبان فراهم میهای شناختی پیچیدهحوزه

 شناسد.های حرکتی، حجمی و قدرتی را از یکدیگر بازمیوارهطرح

در پژوهش حاضر برآنیم تا با توجهّ به مبانی نظریة دستور شناختی، به بررسی 

بپردازیم. دو فرضیة ش( 1313-1345) های حرکتی در اشعار فروغ فرّخزادوارهطرح

های حرکتی در اشعار فروغ وارهطرح. 1شوند: بندی میپژوهش به این شکل صورت

، «اجتناب و پرهیز از گناه»، «ناامیدی و اندوه»، «تنهایی»فرّخزاد مضامینی همچون 

                                                        

1. Image Schema 
2. Johnson 
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ها و رویتوصیف کج»، «میل به نوجویی و تکاپو»، «توصیف عشق زمینی و مادیّ»

ان را بی« اندیشیمرگ»و « یادآوری و از یاد بردن گذشته»، «های اجتماعیناهنجاری

های شاعر در ارتباط با نگاه او به های حرکتی بازتاب اندیشهواره. طرح2کنند؛ می

های های پژوهش را به روش اسنادی از مجموعهاش هستند. پیکرة دادهزندگی شخصی

گردآوری کرده، با کاربست روش ایمان بیاوریم و  تولدّی دیگر، عصیان، دیوار، اسیر

 گفته را خواهیم آزمود. های پیشادرستی فرضیهتحلیلی، درستی یا ن -توصیفی

ت ظریانپژوهش حاضر بر آن است تا از راه تحلیل متن ادبی بر مبنای یکی از 

رش گست شناسی، حوزة مطالعات ادبی را به چارچوب مطالعات نظری جدیدمطرح زبان

وان عنهای علمی بهتوان از نظریات جدید در سایر رشتهداده، نشان دهد چگونه می

های حرکتی وارهتر، طرحبه بیان دقیق ابزاری کارآمد برای مطالعات ادبی بهره جست.

 کنند. یکی ازهای شاعر را نسبت به جهان پیرامون او منعکس میچگونه اندیشه

تی درس وشناسی شناختی را در آن محک زد توان مفاهیم نظری زبانهایی که میحوزه

ان و ی با زبسستنست؛ زیرا ادبیات از دیرباز پیوندی ناگنظریات آن را سنجید، ادبیات ا

 فلسفه داشته است. 

 

 . پیشینة پژوهش2

این بخش به مرور مطالعات پیشین اختصاص دارد. پیش از ورود به بحث، ذکر چند 

نماید. نخست آنکه، بخش حاضر را به بررسی مطالعات پژوهشگران نکته ضروری می

گرفتة غربی را به بخش بنیان های نظری صورتپژوهش ایرانی اختصاص داده و معرفّی

ترین مطالعات رو ابتدا برخی از برجستهایم. دیگر آنکه، در بخش پیشنظری وانهاده

مند، به آن منابع ایم تا خوانندة علاقهشده در ارتباط با فروغ فرّخزاد را نام بردهانجام

دود کردیم. این گزینش از دو منظر دسترسی داشته باشد و بحث اصلی را به سه اثر مح

شناسی شناختی و مطالعات شعرشناسی صورت پذیرفته است؛ به این اعتبار که تنها زبان

شناسی شناختی را برای مطالعات شعرشناسی به خدمت آن دسته آثاری را که زبان
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باط اثر ایم. شیوة چینش سه اثر مورد بررسی، میزان ارتمورد مطالعه قرار داده ،اندگرفته

 با پژوهش حاضر بوده است. 

تار ساخ ، زبان، سبک، لحن وهای ارزشمندی در ارتباط با اندیشهتاکنون پژوهش

شمرد: ا برتوان موارد زیر رشعری فروغ فرّخزاد انجام شده است که از آن میان می

(، 1379)(، ممتحن و کمالی بانیانی 1376(، شمیسا )1375(، جلالی )1375کراچی )

، سیمبر (1387(، مدرّسی و ملکی )1387(، بقائی )1386(، مدنی )1385نژاد )باقی

دی (، خسروی شکیب و یاراحم1389( و نبئی )1389(، گرجی و همکاران )1389)

بالو (، 1394(، الداغی )1391بخت )(، مباشری و کیان1391(، دهقان و قاسمی )1391)

زاده و ب(، طال1397همکاران )(، رمضانی و 1397خواجات )(، 1396و واقعه دشتی )

 (.    1400( و هنری )1398پور )حسام

و  1( با استناد به نظریة معاصر استعارة لیکاف1388حسندخت فیروز و همکاران )

ند. بر اساس این نظریه، استعاره اهاددجانسون، اشعار فروغ فرّخزاد را مورد مطالعه قرار 

 فراسوی عقلدر کتاب  2ت. لیکاف و ترنردرک و تجربة چیزی بر اساس چیز دیگر اس

شاعران با استفاده از »کنند: اهمیت استعاره در اشعار شاعران را چنین بیان می 3خونسرد

کنند، ها شریک هستیم، تجربیاتمان را برجسته میتجربیاتی که همگی در داشتن آن

نقد  گیرند و بهکاوند، طرز تفکرّمان را به چالش میپیامد باورمان را می

هم ذات و ارزش خلّاقیت شاعرانه باید درکی از پردازند. ما برای فهایمان میایدئولوژی

: شش(. با اتخّاذ 1989)لیکاف و ترنر، « های معمولی تفکرّ خود به دست آوریمشیوه

ها چهار نوع استعارة زمانی چنین نگرشی، نویسندگان پس از تجزیه و تحلیل دقیق داده

. در شعر فروغ، زمان از طریق مکان یا 1شناسند: فرّخزاد بازمی را در اشعار فروغ

مثابة . از آنجا که زمان به2شود؛ صورت یک شیء درک میفضایی محصورشده یا به

. 3گیرد؛ های ظرف مکانی را به خود میرود، دقیقاً مانند مکان ویژگیمکان به کار می

                                                        

1. Lakoff 

2. Turner 
3. More Than Cool Reason 
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های انتزاعی زمانی ز برای پدیدههای مکانی، خصوصیات دیگری نیغیر از ویژگیبه

شود و فانی است، گاهی هنوز از شود؛ مانند زمان حجم و وزن دارد، آبستن میبیان می

راه نرسیده و گاهی از دست رفته است، گاهی شتابان در حال حرکت است و گاهی 

وارة حرکتی . طرح4شود و گاهی نزدیک؛ حرکت، گاهی دور میثابت و ایستا و بی

های یک متحرّک فیزیک را مانند نقطة شروع یا مبدأ، نقطة پایان یا تمام ویژگی زمان،

های زمانی دو نگاشت . در برخی استعاره5دهد؛ مقصد، طی مسیر و سرعت به آن می

 مثابة حرکت. مثابة مکان و زمان بهاند؛ مانند استعارة زمان بهاستعاری متمایز به کار رفته

های وارهگیرانه و طرحبررسی استعارة جهت»ان با عنوان مقالة بیابانی و طالبی

و  شدر آت ابراهیم، های خاکمرثیهبه مطالعة سه دفتر شعری « تصویری در شعر شاملو

 ی نشاننویسندگان با استفاده از روش آمار اختصاص دارد. قراری ماهانحدیث بی

درتی به های حجمی و قوارهگفته، استعارة فضامدار، طرحاند که در سه دفتر پیشداده

ی روح دلیل پختگنسبت از نوسان زیادی برخوردار نیستند؛ امّا با گذشت زمان و به

 خاص اند که موجب نگاهیشاعر و نازک شدن پوستة احساس او، سیر صعودی یافته

 در خوبخشد تا در ضمیهای انتزاعی میشود و حجم و حرکت به پدیدهبه اطراف می

های قدرتی وارهحها ارتباط برقرار کند. در مقابل، استفاده از طرد با آنتر بتوانراحت

از  های بعدکه هر دو اثر حاصل سروده ابراهیم در آتشو  های خاکمرثیهدر دو اثر 

های ه سروداست که غالباً ماهان قراریحدیث بیانقلاب شاملوست، به نسبت بیشتر از 

های قدرتی در دو وارهتر بودن طرحپررنگ»است. بعد از انقلاب را در خود جای داده 

دهای ست و تر بودن تکاپو برای کنار زدن مشکلااثر قبل از انقلاب وی و نیز عینی

ل گویش طلب شاملو که با رخواه و روحیة مبارزهگردد به روح آزادیرو، برمیپیش

یی کاپوندان تچ قراری ماهانحدیث بیخواست منتج شد. لذا در انقلاب به آنچه می

ل، ع اوّوارة قدرتی نوخورد. فراوان بودن طرحبرای آنچه حاصل آمده به چشم نمی

 (.124: 1391ن، )بیابانی و طالبیا« خواه استدوم و سوم، خود بیانگر این روحیة آرمان
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وط مرب محمّدی آسیابادی و همکارانش در پژوهش خود به بررسی مفاهیم عرفانی

اخته ریا پردو د ید، اطوار دل، اقلیم هشتم و شهرهای زمرّدین آنبه آیة نور، کلمة توح

ه باور اند. بهای حجمی سنجیدهوارهگفته را بر اساس طرحو امکان تبیین مفاهیم پیش

ا در رباطنی  نی وهای عرفانی، دروآنان عرفا بسیاری از مفاهیم انتزاعی، از جمله تجربه

ترین می مههای حرکتی و قدرتوارهین میان، طرحکنند. از اها بیان میوارهقالب طرح

دهند؛ امّا هایی هستند که به عارف امکان بیان بیشتر تجارب عرفانی را میوارهطرح

ها وارهترین طرحهای حجمی در تببین نگرش عرفانی نسبت به هستی، از مهموارهطرح

ودن ر ببتزاعی را که توان مفاهیم انوارة حجمی میروند. بر اساس طرحبه شمار می

طالعه های عرفانی مچیزی در درون چیز دیگر دلالت دارد، در قالب مفاهیم و تجربه

م ل، اقلیدوار کرد. نویسندگان مقاله سپس به مطالعة موردی آیة نور، کلمة توحید، اط

ونه در عنوان نماند که بههشتم و شهرهای زمرّدین آن و دریا پرداخته و نشان داده

از  ی صرفاًجهان درک و دریافت چنین»های جابلقیا، جابلسا و هورقلیا با سرزمین ارتباط

توان کشف و های حجمی میوارهیافتنی است. از طریق طرحطریق خیال فعّال دست

بلسا ا جایی عرفانی کوه قاف و اقلیم هشتم هاوارهنشهودهای عرفانی را که در مکا

« دهدمی ق رخمله حادثة عرفانی که برای شیخ اشرااز ج ؛افتند، بررسی کرداتفّاق می

 (.156: 1391)محمّدی آسیابادی و دیگران، 

( در پژوهش خود به تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ 1399آریان و تلخابی )

ها، نمادها ها، تشبیهاند که استعارهفرّخزاد بر اساس استعارة شناختی پرداخته و نشان داده

دهد. به زعم پژوهشگران، فروغ ه تصویری از مرگ ارائه میهای شاعر چو تمثیل

قلمرو هدف، یعنی مرگ را با قلمروهای مبدأ یا منبع مکان محصور، موجودی جونده، 

گذرا یا حالت محسوس بیان کرده است. همچنین با استناد به  شیء یا چیزی

باد تند یا  دهند که مرگ در شعر فرّخزاد،های تصویری جانسون نشان میوارهطرح

مثابة برد. همچنین مرگ بهطوفان تند در حال گذر است که همه چیز را با خود می

وارة حجمی است. مکان یا فضایی سرد و مکنده، بارزترین تجلّی مرگ بر اساس طرح
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آید های مفهومی فروغ چنین برمیگیرند که از استعارهنویسندگان در پایان نتیجه می

یر خوشایندی در ذهن ندارد. او آدمی را در برابر مرگ تسلیم که شاعر از مرگ، تصو

گذارد که امکان هر داند و همین حسّ تسلیم نوعی انفعال روانی و ترس بر جای میمی

 رباید.اقدامی را از او می

 

 شناسی شناختی. معنی3

شناسی شکل گرفت. در اواخر نیمة دوم قرن بیستم، رویکرد جدیدی در مطالعات معنی

شناختی وجود داشت. نخستین یش از آن، دو رویکرد مسلّط در مطالعات معنیپ

که به شناسی تاریخی بود که در قرن نوزدهم و به دنبال اقبالی همگانیرویکرد، معنی

 ادامه یافت. 1شد، به بالندگی رسید و تا دورة سوسورتطبیقی می -های تاریخیپژوهش

فردینان دو سوسور و معرفّی تمایز دوگانة مطالعة شناختی رویکرد دوم با مطالعات معنی

گرا معروف شد. این شناسی ساختنضج گرفت و به معنی 3و درزمانی 2زمانیهم

آورد که مطالعة معنا تنها در رویکرد، زبان را شبکه و نظامی هماهنگ در نظر می

ها ت میان آنهای زبانی و تعاملایافت که روابط میان عناصر و مؤلّفهصورتی اعتبار می

 گرفت. در چارچوب این شبکه صورت می

 گیری معنا درشناسی شناختی، به نظام شناختی انسان و چگونگی شکلدر معنی

های اختود سشود. معناشناسان شناختی معنا را بازنمتعامل با دنیای خارج توجهّ می

ه ن دیدگاای ی. دردهی فرایندهای ذهندانند؛ یعنی بازنمود ماهیت و سازمانمفهومی می

شناسی و زمانی، همچنین تمایز معنیشناسی درزمانی و همتمایز میان معنی

 کاربردشناسی، محلّی از اعراب ندارد. 

                                                        

1. Saussure 
2. diachronic 
3. synchronic 
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صورت شناسی شناختی را به( چهار اصل کلّی معنی157: 2006) 1ایوانز و گرین

(؛ یعنی . ساختار مفهومی، تجسمّی است )فرضیة شناخت تجسمّی1شمارند: زیر برمی

گیرند؛ آیند، از تعامل انسان با محیط شکل میمفاهیمی که در ذهن آدمی به وجود می

شود، نقشی دهی مفهومی که منجر به تولید معنا میاز این رو بدن انسان در این سازمان

. ساختار معنایی، ساختی مفهومی است. زبان به مفاهیمی که در 2انکارناپذیر دارد؛ 

دهد نه به اشیایی در جهان خارج. در این نگرش، ارجاع می ،دذهن گوینده هستن

ساختار معنایی برابر است با ساخت مفهومی و از این رو معانی قراردادی با مفاهیم 

. بازنمایی معنا 3طور مطلق و کامل؛ البته نه به ؛شوندزبانی یا واژگانی بیان می

های معنایی روشنی را بسته هاهای پیشین، واژهالمعارفی است. در نظریهدایر

ها وجود دارد؛ اماّ در رویکرد شناختی به دانستند؛ یعنی مانند آنچه در فرهنگمی

تواند داشته باشد، اعم از صریح، ضمنی، بافتی، تمامی گنجینة دانشی که یک واژه می

سازی است. . ساختن معنا همان مفهوم4شود؛ مجازی و استعاری توجّه نشان داده می

سازی به کند، بلکه مفهوم است و مفهومن زبان نیست که معنا را رمزگذاری میای

شود که در آن، واحدهای زبانی در خدمت عملیات مفهومی و فرایندی پویا اطلاق می

 گیرند.قرار می 2ایزمینهدانش پس

 

 واره. طرح4

واره طرح»نت، مطرح کرد. به باور کا 3واره را نخستین بار ایمانوئل کانتاصطلاح طرح

مارک جانسون (. 19: 1987)جانسون، « ای تخیلّوارهعبارت است از ساختارهای طرح

های تصویری را در قالب امروزی آن معرفّی کرد. به باور او وارهمفهوم طرح

های تا فعالیتهای ادراکی ها ساختارهای عمومی دانش هستند که از شبکهوارهطرح

                                                        

1. Evans and Green 

2. background knowledge 
3. Immanuel Kant 
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گیرند. جانسون های نظری نشئت میی و حتّی چارچوبپردازشی، ساختارهای روای

ای از های خود را معطوف به درک این موضوع کرد که چگونه دامنة گستردهبررسی

آیند و الگوهایی را در اختیار او قرار انسان به دست می 1ساختارها از تجربیات جسمی

گذارند. او نیز اثر می 2لشوند که بر شیوة استدلاچنان برایش معنادار میدهند که آنمی

ناپذیری است که های استعاری تقلیلمعنا دارای ساختارها و فرافکنی»به باور جانسون، 

او برای تبیین چنین . (18: 1987)جانسون، « ای نیز برخوردار استاز یک بُعد غیرگزاره

د و معنا توجّه کر 3ایوارهطرح -رویکردی، به ماهیت و عملکرد ساختارهای تصویر

و  4این امر را صرفاً از راه بررسی روشی که طی آن، انسان در تعاملات ادراکی

پذیر امکان ،کندای را خلق میوارههای جسمی خود، ساختارهای طرححرکت

ای منجر به درک، تجربه و وارهدانست؛ زیرا معتقد بود تولید ساختارهای طرحمی

، «الف شبیه ب است»؛ یعنی بیان جملة شوداستدلال کردن دربارة جهان پیرامون می

تراز با یکدیگر تلقّی ای است از تجربة جسمی انسان که دو پدیده را مرتبط و همنمونه

تر، از منظر وجودشناختی این شباهت، بدن انسان چیزی را بر کند. به بیان دقیقمی

، 5)کیزو نمایددهد و سپس آن را شناسایی میاساس چیز دیگری در جهان قرار می

ای از مجموعه»کند: واره را چنین تعریف میمفهوم اصلی طرح (. در نتیجه73: 2007

ای از رویدادها یا موقعیت ، زنجیره8، رویداد7، برداشت]پدیده[، ابژه 6دانش که روال

کند. این مجموعة دانش، ساختاری در اختیارمان اجتماعی خاصّی را بازنمایی می

های دقیق مصادیق خاصّی را که ی را درک کنیم و ویژگیگذارد تا مفهوم خاصّمی

                                                        

1. bodily experience 
2. reasoning 
3. Image-Schematic 
4. perceptual interactions 
5. Cazeaux 

6. procedure 
7. percept 
8. event 
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تر، از منظر او به عبارت ساده(. 19: 1987)جانسون، « دهدشود به ما میبازنمایی می

وارة تصویری الگوی تکرارشونده و پویای تعاملات ادراکی انسان است که به طرح

 (.23-24: 1998، 1سازد )یوبخشد و آن را ساختمند میتجربة او انسجام می

مل رزم کردن )رزمیدن( را در نظر بگیرید. این عمل، عنوان مثال، عبه

کم دو انگیزد. رزمیدن شامل دستشده را برمیهای شدیداً ساختاربندیوارهطرح

زن(، لوازم صحنه )رزمگاه، ادوات رزم(، دار، رزمساز، رزمکننده )رزمشرکت

ساز به رزمگاه، رجزخوانی، آزمودن توان رزمای طبیعی از رویدادها )رفتن زنجیره

ساز مقابل، رزم کردن( و اهداف مشخصّ )چیرگی یکی از طرفین بر دیگری و رزم

ای یکپارچه وارهممانعت از شکست توسّط دیگری( است. در این تفسیر، با طرح

 هایی را که در چنینای و مفهومی و ارزشرو هستیم که سازماندهی دانش گزارهروبه

کند؛ امّا پرسشی که در ارتباط با تکرار می ،ها و رویدادهایی مشترک هستندموقعیت

ای را برای شود این است که چه چیزی چنین تفکرّ انتزاعیگفته مطرح مینمونة پیش

نهفته است. این  2سازیسازد. پاسخ در توانایی انسان برای مفهومپذیر میانسان امکان

. توانایی ساختن ساختارهای نمادینی که متناظر با ساختارهای 1توانایی عبارت است از: 

اند از مفاهیم سطح پایه و های روزمرة انسان هستند که عبارتتصوّری در تجربهپیش

های ملموس به . توانایی فرافکنی استعاری ساخت2های تصویری؛ وارهطرح

. توانایی 3سازد؛ راهم میهای انتزاعی که امکان تفکرّ انتزاعی را برای انسان فساخت

های تصویری که امکان وارهساختن مفاهیم پیچیده و مقولات کلّی با استفاده از طرح

: 1987دهد )لیکاف، ها و رویدادهای پیچیدة ذهنی را به دست میگیری پدیدهشکل

280-281  .) 

ند. شوپذیر میها امکانوارهواسطة طرحبه باور لیکاف، درک تمامی مقولات به

مراتبی را فراهم زمینة ادراک ساختار سلسله و کل و رابطة فراز و فرود، رابطة جزء

                                                        

1. Yu 

2. conceptualization 
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وارة مرکز و شود. طرحوارة اتّصالی موجب درک ساختار ارتباطی میکند. طرحمی

وارة پس و پیش فهم گردد. طرحمحیط سبب پی بردن به ساختار شعاعی مقولات می

ز و فرود و وارة فراشود و نهایتاً طرحا موجب میزمینه رزمینه و پسساختار پیش

شوند. لیکاف چنین وارة نظام خطیّ سبب درک مقادیر کمیت خطیّ میطرح

کند و بر این باور است که گذاری مینام« مکانمندسازی انگارة صورت»دیدگاهی را 

ه مکانمندسازی انگارة صورت، مستلزم تطبیق مکان مادیّ بر مکان مفهومی است. ب

تر، گردد. به بیان دقیقموجب این مطابقه، ساختار مفهومی بر ساختار مکانی منطبق می

های تصویری )که وارهبخشند( بر طرحهای انتزاعی )که به مفاهیم ساختار میبندیپیکر

شوند. در نتیجه مکانمندسازی انگارة صورت سازند( منطبق میمکان را ساختمند می

گردد که درک ساختارهای مفهومی از طریق می موجب تقویت این دیدگاه

 (. 283شود )همان: پذیر میهای استعاری امکانهای تصویری و مطابقهوارهطرح

باید به خاطر داشت که مجموعة کوچکی از مفاهیم تجربی، خاستگاه نظام اولّیة 

ی انسان هاطور مستقیم ریشه در تجربهتصویری ذهن انسان است؛ یعنی مفاهیمی که به

ای ای از روابط مکانی پایهدارند. جانسون این مفاهیم تجربی را متشکلّ از مجموعه

شناختی )موجود، ای از مفاهیم معرفتی یا هستی)بالا، پایین، عقب، جلو(، مجموعه

های اصلی )حرکت کردن، خوردن، ای از تجربیات و فعالیتظرف و غیره(، مجموعه

گیرد. او معتقد است بر اساس رفتارهایی که انسان از ر میخوابیدن و امثال آن( در نظ

دهد، همانند حرکت کردن، خوردن، خوابیدن یا درک کردن محیط خود بروز می

آیند که برای اندیشیدن دربارة های مفهومی بنیادینی پدید میپیرامون خود، ساخت

ز جهان خارج، موجب روند. از منظر او تجربیات انسان اتر به کار میمفاهیم انتزاعی

های یابند. این ساختشوند که به زبان راه میهایی ذهنی میگیری ساختشکل

وارة تصویری های تصویری هستند. به عبارت دیگر، طرحوارهمفهومی همان طرح

مفهومی است که برحسب تجربة انسان از جهان خارج در زبان او  ای از ساختگونه

های انتزاعی انسان در د است در این رویکرد، سایر تجربهیابد. لیکاف معتقتظاهر می
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گردند؛ یعنی مفاهیم انتزاعی با استفاده از مفاهیم های عینی پایه درک میقالب تجربه

ترین شوند. مهمشده در ذهن در قالب عبارات ملموس بازآفرینی میانباشته

حجمی، حرکتی، قدرتی، های وارهاند از: طرحهای تصویری جانسون عبارتوارهطرح

جزئی، تماسی،  -نزدیکی، کلّی -ای، دوریای، کانونی، حاشیهتعادلی، روابطی، چرخه

های حجمی، وارهوارة نخست، یعنی طرحسطحی، ادغامی و انفکاکی. به سه طرح

 شود.   های پایه اطلاق میوارهحرکتی و قدرتی، طرح

 1هاست. به باور اولریک نیسرارهوتوجّه، قابلیت تغییرپذیری طرحنکتة شایان

کننده است، است که ذاتیِ فرد ادراک 2واره آن بخش از کلّ چرخة ادراکیطرح

شود و تا حدیّ منحصر به چیزی است که ادراک وسیلة تجربه، جرح و تعدیل میبه

واره آن گیرند، طرحدر دسترس قرار می 3گردد. وقتی اطّلاعات در سطوح حسّیمی

ها و واره به حرکتیابد. طرحپذیرد و خود با آن اطّلاعات تغییر میا میاطّلاعات ر

دهد و از این می سازند جهتکه اطلاعات بیشتری را فراهم می 4هایی کاوشیفعالیت

(. در 54: 1976شود )جانسون، های بیشتری میطریق، خود دستخوش جرح و تعدیل

هایمان راکی در سازماندهی فعّال تجربههای حرکتی و ادحقیقت، نیسر بر نقش توانایی

ترین مواجهة ما با اشیا، مثلًا ادراک یک فنجان، ورزد. به باور او حتّی سادهتأکید می

هایی است که شناسایی انواع مختلف چیزها و رویدادهای گوناگون را وارهشامل طرح

ستند که های ادراکی ما ساختارهای ممکن مختلفی هوارهسازند. طرحمیسرّ می

ها انطباق داشته باشد. این پذیر بودن، باید با آنتجربیات ما برای منسجم بودن و درک

های مختلف برحسب کاربردشان بلکه در موقعیت ؛ساختارها ثابت و تغییرناپذیر نیستند

 5پردازیهایی برای مفهومیابند. افزون بر این، چنین ساختارهایی صرفاً قالبتغییر می

                                                        

1. Ulric Neisser 

2. entire perceptual cycle 
3. sensory surfaces 
4. exploratory activities 
5. templates of conceptualization 
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از تعامل با اشیا و اشخاص  1هاییها طرحوارهیشین نیستند. برخی از طرحتجربیات پ

شوند که بر تعاملات هایی میبینیها سبب ایجاد انتظارات و پیشوارههستند. این طرح

بلکه مجری  ؛واره، فقط یک طرح نیستطرح»گذارند. بنابراین ما با محیطمان تأثیر می

)نیسر، « کنش است و هم الگویی برای کنشگری واره هم الگویطرح نیز هست. طرح

های پذیریواره از تجربة ظرفطرح -ای از ساختار تصویر(. در ادامه، نمونه56: 1976

انسان را معرفّی خواهیم کرد. مواجهة انسان با ظرف کردن چیزها یکی از  2جسمی

ی دارد و های تجربة جسمی اوست. انسان نسبت به بدن خود آگاهفراگیرترین ویژگی

شناسد که چیزهایی خاص )غذا، آب و هوا( را در بُعدی میفی سهعنوان ظرآن را به

ریزد و سبب پدیدار شدن چیزهایی )ضایعات آب و غذا، هوا، خون و...( در آن می

های فیزیکی ثابتی را در محیط شود. او از همان ابتدا محدودیتخارج از خود می

ره به اتاق، لباس، خودرو و چیزهای فراوان دیگری که کند. همواپیرامونش تجربه می

ها را دهد و آنشود. انسان اشیا را تغییر میها خارج میاند وارد و از آناش کردهاحاطه

گذارد. در هریک از این های خود )فنجان، جعبه، قوطی، کیف و...( میدر ظرف

جود است. به بیان دیگر، مو 3ایهای فضایی و زمانی تکرارشوندهموارد، سازماندهی

وارة کردن چیزها وجود دارند. افزون بر طرح برای ظرف 4هایی نوعیوارهطرح

کند معرفّی می« قدرت»و « حرکت»، «مسیر»هایی برای وارهگفته، جانسون طرحپیش

 های حرکتی در اشعار فروغ فرّخزاد خواهیم پرداخت. وارهکه در ادامه به بررسی طرح
 

 هاداده. تحلیل 5

های حرکتی در اشعار فروغ وارهرو تلاشی است برای بررسی طرحپژوهش پیش

منظور سنجش فرضیة پژوهش، افزون بر تحلیل ابیات، فرّخزاد. در این بخش به

                                                        

6. plans 

1. physical containment 

2. repeatable spatial and temporal organization 
3. typical schemata 
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دهند، به دست خواهیم داد های مورد نظر انتقال میوارهبندی از مضامینی که طرحطبقه

تنهایی، های حرکتی بیانگر مضامین وارهوغ طرحشعر فرو مشخصّ خواهیم کرد که در 

ناامیدی و اندوه، اجتناب و پرهیز از گناه، توصیف عشق زمینی و مادیّ، میل به نوجویی 

های اجتماعی، یادآوری و از یاد بردن ها و ناهنجاریرویو تکاپو، توصیف کج

ها به حلیلشایان ذکر است برای درک مفهومی که در تاست. اندیشی گذشته و مرگ

 دلیلآن اشاره شده، باید به نمونة مورد بررسی در بافت آن شعر توجّه کرد که به

 زدوده بسنده کردیم.      ناچار به همان شاهدمثال بافترعایت ایجاز، به

 . تنهایی5-1

 میده( لة ر)اسیر، شع کنم به خلوت و تنهاییرو می. تا قلب خامشم نکشد فریاد/ 1

اعر شی، با حرکت فیزیکی یا ذهنی به آن سمت همراه است و رو کردن به جای

  برد.یمناه برای فرار از اندوهی که بر وجودش چنگ انداخته، به تنهایی و انزوا پ

 دانم کدامینم )اسیر، صبر سنگ( و من دیگر/ خود نمی . روزها رفتند2

ن با ای وکت کند تواند حرای در نظر گرفته شده که میمثابة پدیدهدر اینجا روز به

 شود.  حرکت و گذشت، باعث غریبگی شاعر با خودش می

های وحشی تو در سکوت خویش/ سرد / چشمهای گذشت پرشتاب لحظه. در 3

 )دیوار، دیوار( سازددیوار میگرد من 

کردن  جدا رونده است و در اینجا باشدن دیوار، حرکتی رو به بالا و پیشساخته 

 یط پیرامون، باعث تنها شدن اوست. شاعر از مح

 ه()عصیان، گر سوی شهر فراموشیرفتم به. من خسته زین کشاکش دردآلود/ 4

کند. سمت فراموشی و رفتن از خاطرها حرکت میشاعر در فضای ذهنی خود به

 گزیند. توان گفت او تنهایی را برمیمی

 وک(ة متررد )اسیر، خاننقشی از بستری خالی و س /دود در خیالممی. هر زمان 5

 ن خیالتواند به دروتصویر بستری خالی و سرد که نشان از تنهایی شاعر دارد، می

 او بدود که چون مکانی تصوّر شده است. 
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 (های زمینی)تولّدی دیگر، آیه به دنیا آمد. در غارهای تنهایی/ بیهودگی 6

پا  هانن به این جبیهودگی احتمالاً از تاریکی تنهایی با حرکتی رو به بیرو

 گذارد. می

ایمان  ریم،)ایمان بیاو چرخندهای پیر کسالت میباغهای منفرد انزوا/ در . کلاغ7

 بیاوریم(

یری زنند. این تصوبار چرخ میهای پیر و کسالتهای تنها و منزوی در باغکلاغ

 اقعیاتیوت و است از تنهایی که شاعر سعی کرده با ادغام مفاهیمی چون انزوا و کسال

 چون کلاغ و باغ، آن را برای ما ملموس سازد. 

تولّدی ...« )ماه! ای ماه بزرگ»ها فریاد زدند: سیرسیرک /طول تاریکی. در تمام 8

 دیگر، تنهایی ماه(

 کنند.  ها در امتداد آن حرکت میتاریکی راهی است که سیرسیرک

 . ناامیدی و اندوه 5-2

  رمیده( )اسیر، شعلة بندیبر چه میهوده تار عمر . ای آرزوی تشنه به گرد او/ بی9

وارة تصویری به طرحدر این بیت، آرزو که مفهومی انتزاعی است، در قالب 

د دار حرکت چرخشی زمین و در نتیجه پدید آمدن شب و روز و گذر سالیان دلالت

ایش ر نمکند. قصد شاعکه شاعر آن را با تشبیه مضمر به تنیدن تار عنکبوت بیان می

 ناامیدی از برآورده شدن آرزوهایش است. 

 در رنگ آه من )دیوار، ستیزه( دودمی. رنگ ظلمت 10

گ ارد رنه، وای باشد برای اندوتواند استعارهدر این حرکت انتزاعی، سیاهی که می

 کند. بارتر میآه شاعر شده، آن را غم

ود بسته جره محزون نشای غریب/ دختر کنار پنروز و خیره در اندیشه رفت. می11

 )اسیر، دختر و بهار(

گر گذشت آن رونده دارد و دختر محزون نظارهبیت، روز حرکتی پیشدر این 

 است.   
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 لقه(و زنی/ زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقة زر )اسیر، ح ها رفت. سال12

زن  ن ازسال دارای توان حرکت در نظر گرفته شده که در اینجا در حال دور شد

 رده است. افس

گذشت رنگ از های مضحک فانی / بی. در قاب کهنه، تصاویر/ این چهره13

 اند زمانی )عصیان، دیر(شاید بوده /هازمان

شت ها در قاب عکس که گذهای انسانزمان در حال عبور و حرکت است و چهره

 زمان بر آن هویداست، تصویری اندوهناک ایجاد کرده است. 

 دا(صماندم )عصیان، من تا ابد کنار تو می /آمدنمی از راهاگر  . فردا14

ردا دن فسمت شاعر پیش آمده است؛ امّا شاعر از آمفردا دارای حرکت بوده، به

 خوشحال نیست؛ چراکه با فرارسیدن آن مجبور به ترک محبوبش شده است.  

از  عصیان،آزار تو باشم )که دل روزی آید. وای بر من که ندانستم از اولّ/ 15

 راهی دور(

سمت او حرکت روز دارای حرکت است. در این بیت شاعر ثابت است و روز به

 شود وکند؛ حرکتی که در نهایت باعث دگرگونی احساس محبوب نسبت به او میمی

 این امر شاعر را غمگین ساخته است. 

 آن روزهای خوب )تولّدی دیگر، آن روزها( /. آن روزها رفتند16

کت و داشت در حال حراده است؛ امّا روزهایی که شاعر دوستشان شاعر ثابت ایست

 دور شدن از او هستند. او از این دورشدن، اندوهگین شده است.

 تروک()اسیر، خانة م سپاردسوی عدم میره به. شمع در آخرین شعلة خویش/ 17

اه سمت عدم و خاموش شدن، امیدهای شاعر را هم همرگویی شمع با حرکت به

 برد. یخود م

ام )دیوار، گمان در قعر گوری خفتهبی /سوی شهر روزجویم به. ره نمی18

 گمشده(
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اقع روز مکانی است که شاعر در پی یافتن آن و رفتن به سویش نیست. در و

 ها را ندارد. سمت روشناییناامیدی او به حدیّ است که توان حرکت به

از  /هاشانت/ در زیر بار شوم جسدمرده و تکیده و مبهو. گروه ساقط مردم/ دل19

 های زمینی()تولّدی دیگر، آیه رفتندغربتی به غربت دیگر می

د. شتوان آن را ترک کرد و به غربتی دیگر رهسپار غربت مکانی است که می

 ای را تصویر کرده است. کنندهبار مأیوسشاعر فضای اندوه

شد روان میو  /پیمودزنان میچرخای فانی را . جیرجیری سمج و نامفهوم لحظه20

 )تولّدی دیگر، دریافت( بر سطح فراموشی

مثابة ه بهوار لحظه را ککند، با حرکتی دایرهصدای جیرجیری که شاعر از او یاد می

ایی شود. فضپیماید و مانند مایعی بر سطح فراموشی جاری میشود، میمکان درک می

 کند.هن متبادر میکه شاعر تصویر کرده است، یأس او را به ذ

 ندوه(اکوفة )دیوار، ش رویممیهای یاد تو . امّا من آن شکوفة اندوهم/ کز شاخه21

های یدهرونده است و غالباً در ادبیات برای اشاره به پدرویش که حرکتی پیش

غم  ارد، بردمنفی  که بار« اندوه»رود، این بار بر اثر همنشینی با واژة مثبت به کار می

 کند. لت میشاعر دلا

ر یگر، دپاییزی )تولّدی د هایغمتا سرزمین مرگ/ تا ساحل  رانم/. آرام می22

 های سبز تابستان(آب

 ها در حرکت است. سمت آنمرگ و غم دو مقصد هستند که گوینده به

 ا(ان، صدصدایم از صدا دیگر تهی بود )عصی /صبح تازه از راه باز آمد. چو 23

 ی شاعر است. سوصبح دارای حرکت به

 )ایمان ها بردندبه قصر قصهّلوحی یک قلب را / با خود ها تمام ساده. آن24

 بیاوریم، ایمان بیاوریم(

 توان چیزی را به آنجا برد. همانند قصری است که می قصّه

 انی()دیوار، قرب در معبد سکوت تو رقصیدم. همراه با نوای غمی شیرین/ 25
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 کند. رقصد و حرکت میشاعر در آن میسکوت همچون معبدی است که 

 . اجتناب و پرهیز از گناه5-3

 میده(علة رش ،)اسیر بگذرم ز وادی رسواییبندم این دو چشم پر آتش را/ تا . می26

 بندد تا عبور از مسیر رسوایی را نبیند. شاعر چشمان خود را می

اسیر، )بود  کشانده امید/ در وادی گناه و جنونمپر از درد بی عشق آتشین. این 27

 گریز و درد(

 کشد. سمت گناه میداند که وی را بهشاعر عشق را نیرویی می

نشان/ فارغ شوم ز کشمکش و جنگ و که در سیاهی یک گور بی . رفتم28

 زندگی )همان(

دور  کند تا از گناهسمت جایی ناشناخته و تاریک حرکت میشاعر در این بیت به

 بماند. 

)تولّدی  شودآب میاش دوردست تحرّک/ در دیدگان کاغذی. که آرزوی 29

 دیگر، بر او ببخشایید(

های آن آب شدن تدریجی نشان از حرکت دارد. امید به زنده بودن که از نشانه

 تحرّک است، از دست رفته است.

 . توصیف عشق زمینی و مادّی5-4

 ر سنگ(از حسّ دستانش )اسیر، صب شکفتمیهای من . در سیاهی، دست30

ند های یار، مانسبب لمس دستکند و بههای شاعر حرکت میدر این بیت، دست

 رود. سمت شکفتن میهای درختی بهشاخه

نم روا ک به هرچه هست و نیست/ تا که کام او ز عشق خود پا زدمپشت. من که 31

 ها()اسیر، ای ستاره

خود  ی ازحرکتی انتزاع ها را باپوشی از چیزهایی آندر این بیت، شاعر با چشم

 کند تا به محبوبش برسد.دور می
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یک  )دیوار، یاد خزیدمی. خفته بودیم و شعاع آفتاب/ بر سراپامان به نرمی 32

 روز(

ن ه خزیدبرا  ای عاشقانه، تابیدن نور خورشیددر این بیت، شاعر با یادآوری خاطره

 کند. آن تعبیر می

ان م، ایم)ایمان بیاوری بردیراگاه عشق میسوی چمرا به. و در سیاهی ظالم/ 33

 بیاوریم(

طرف آن هبعشق همانند مکان ثابتی )شاید بستر( در نظر گرفته شده که شاعر را 

 برند. می

 امّا/ بر سر پیمان خود بودم )اسیر، صبر سنگ( روز سوم هم گذشت. 34

 روزها دارای حرکت هستند.

 ظلمت بود )همان( جسمش از ذرّات /آمدپیش می. در سیاهی 35

ل ر حادمثابة مکانی در نظر گرفته شده که کسی در آن در این بیت، سیاهی به

 سمت شاعر است.  حرکت به

 کشُد این غم دگر بارم )همان(می /بگذرم گر از سر پیمان. 36

 ست. شاعر گذشتن از سر عهد و پیمان خود را به عبور از آن تشبیه کرده ا

 اآشنا(ام )اسیر، ن، من تو را بیگانهبگذر از منای ناآشنا/ گویم . من به او می37

 گیرد و شاعر بهصورت انتزاعی صورت میدر این بیت، گذر کردن و گذشتن به

 داند. فراموشی سپردن خود را از سوی مخاطب، گذشتن از کنار خود می

 . میل به نوجویی و تکاپو5-5

ات ظهش و ناشکیبا/ که هر لح. تو در چشم من همچو موجی/ خروشنده و سرک38

 به سویی/ نسیم هزار آرزوی فریبا )دیوار، موج( کشاندمی

تأثرّ عر مشود تمنّا و آرزوی شانیروی معشوق مانند موج است و هر لحظه سبب می

 از او در حرکت و تکاپو باشد. 
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فتاب آیگر، نواز من/ ببر به شهر شعرها و شورها )تولّدی دامید دل . مرا ببر39

 شود(می

  برد.  ور بشسمت شهر شعر و خواهد که او را بهشاعر در این بیت از معشوق خود می

ان، ج )عصیاندر آن لحظة جادویی او /خواهیم رسیدجویی، . به پناهی که تو می40

 ظلمت(

 .  در این بیت، حرکت رو به بالا و همراه با هیجانِ به اوج رسیدن است

ری ه بهاباز بهاری  /کردیمسفر مییم/ که همه عمر . کاش ما آن دو پرستو بود41

 دیگر )تولّدی دیگر، گذران(

کی به ر از یاند که شاعدر این بیت، دو بهار همانند دو نقطة ثابت در نظر گرفته شده

 کند. دیگری سفر می

گر، دی دیز )تولّکه این دریچه باز شود/ باز، باز، با /زمان آن نرسیده است. آیا 42

 ر شب(دیدار د

ود. زمان در حرکت است و باید نزدیک شود و از راه برسد تا دریچه باز ش

 ای که قرار است چیزهای تازه به ارمغان بیاورد.دریچه

جلو  روز آمدنش راکند که آن کسی که به خواب من آمده است/ . کاری نمی43

 )ایمان بیاوریم، کسی که...( بیندازد

ل سمت کسی که مثتر بهرد زمان هرچه سریعشاعر ثابت ایستاده است و میل دا

 کس نیست حرکت کند؛ یعنی او روز آمدنش را جلو بیندازد.  هیچ

 وار(ر، دیتا دور از تو بگشایم/ راه شهر آرزوها را )دیوا گریزم از تو. می44

 تر. سمت شهر آرزوهاست، جایی بهتر و تازهشاعر در پی گشودن راهی به

)تولدّی  رفتمیوجو ناشناس جست هایبه دشتپیر/  . هر صبحدم با آفتاب45

 دیگر، آن روزها(

 تواند هدف رفتن باشد.  وجو مقصدی ناشناخته است که میجست
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 به ریختن اصل روشن خورشید/ و پیوستن به. نهایت تمام نیروها پیوستن است/ 46

 شعور نور )ایمان بیاوریم، تنها صدا...(

ه در وت کوارة حرکت وجود دارد، با این تفاطرح هم در پیوستن و هم در ریختن،

 پذیرد. سمت پایین صورت میولی در دومی حرکت به ؛اولّی حرکت رو به جلوست

م، یاوریب)ایمان  بالا خواهم رفتهای کنجکاوی خود . آیا دوباره من از پلّه47

 پنجره(

ه کند کیدار تصوّر مشاعر کنجکاوی )تکاپو برای فهمیدن( خود را جایی پلهّ

 دوست دارد بار دیگر از آن بالا برود.  

 ب()اسیر، یک ش آیمسوی تو میها/ چون اختری شب از ماورای سیاهی . یک48

که  ختریاسیاهی فضایی است که شاعر قصد دارد از آنجا بیرون برود. منظور از 

د ی تنکند، برخلاف ماهیت ثابت ستارگان، احتمالاً شهاب است که حرکتحرکت می

 و آتشین دارد.

 (ن، صداتا اعماق ظلمت/ به هم زد خواب شوم اختران را )عصیا صدایم رفت. 49

 رود. کند و تا اعماق ظلمت پیش میصورت مجازی حرکت میصدا به

 )اسیر، کس که مرا امید و شادی بود آن /دادکس که مرا نشاط و مستی . آن 50

 خسته( 

ی مست وت که در اینجا کسی به شاعر نشاط وارة حرکتی اسفعل دادن دارای طرح

 شود. بخشد و باعث شادی او میمی

 های اجتماعیها و ناهنجاریروی. توصیف کج5-6

 هایشانرفتند/ و میل دردناک جنایت/ در دست. از غربتی به غربت دیگر می51

 های زمینی()تولّدی دیگر، آیه شدمتورّم می

شد که ها میجب تغییر و بالا آمدن پوست دستمیل به انجام کارهای ناپسند، مو

ه کی بها. باد کردن، حرکت از وضعیت کوچای است از توانمند شدن آن دستکنایه

 شدگی است. وضعیت بزرگ
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)ایمان  گیرددروغ وزیدن میهای مقوّایی عزیز/ وقتی در آسمان . ستاره52

 بیاوریم، ایمان بیاوریم(

 کند. ان شروع به حرکت میدروغ در حرکتی انتزاعی در آسم

 آشنا(یر، ناجاه و مال و آبرو )اس بگذرد ازخواهم که زود/ . عاشقی دیوانه می53

د ی خوگردد که از ثروت و اعتبار اجتماعشاعر در این بیت به دنبال کسی می

دهد ان میه نشها بگذرد. این مسئلطور انتزاعی از کنار آنپوشی کند و در واقع بهچشم

 گرفت.ی عاشق شدن نیز با محاسبات مادیّ صورت میکه حتّ

 اند/ با تنبلیشکل ششصدوهفتادوهشت کلاغ سیاه پیر درآورده. خود را به54

 )تولّدی دیگر، ای مرز پرگهر(  پرندسوی حاشیة روز میبه

 اند. سمت کنارة آن در حرکتها بهروز جایی است که کلاغ

یمان اریم، )ایمان بیاو چرخیدندلایتناهی می به گردهای مقوّایی . و آن ستاره55

 بیاوریم(  

 د. توانند دور آن بچرخنهای مقوّایی میکران جایی است که ستارهفضای بی

 . یادآوری و از یاد بردن گذشته5-7

 شب( )اسیر، دیو شب آمده استلای ای پسر کوچک من/ دیده بربند که . لای56

رفتن ، به شب توان حرکت کردن و پیش 1یبخششاعر با استفاده از صنعت جان

های های مادر یا شکوهکنندة دیدگاهها بیاندهد. بسیاری از لالاییسمت شب را میبه

 او از روزگار هستند که قطعة حاضر نیز چنین است. 

 رؤیا( و خاموش شد در دل گور )اسیر، رفت. یاد عشقی که با حسرت و درد/ 57

 و دورشده، در حرکتی انتزاعی با مرگ گوینده از اای که از ذهن پاک خاطره

 شود. می

 شناسی )همان(ران، مرا میکای هوس /گذر کردای بر لبانش . خنده58

                                                        
1. personification 
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کت اشد حرب« لب»تواند از جایی که به خنده ویژگی انسانی داده شده است که می

 کند و بگذرد. 

وار، د پنداری )دینرمک ابر دودآلودر آسمان خاطری غمگین/ نرم خزد. می59

 ای در شب(قصّه

ه بروع شدر این بیت، پندار که به ابری تشبیه شده است، در فضای ذهنی شاعر 

 آورد. کند و گذشته را به یاد او میحرکتی انتزاعی می

 اندیشی . مرگ5-8

ان، در بهاری روشن از امواج نور )عصی /مرگ من روزی فراخواهد رسید .60

 بعدها(

  سمت شاعر است.یش آمدن بهمرگ در حال پ

و  تلاقی به نقطةپیچاپیچ/ در آن دهان سبز مکنده/  هایاین راه. مگر تمامی 61

 )تولدّی دیگر، وهم سبز( رسندپایان نمی

 سمت یک نقطة واحد در حرکت هستند. ها بهتمامی راه

 ریم(و ساعت چهار بار نواخت )ایمان بیاوریم، ایمان بیاو زمان گذشت. 62

عر به ارة شا، اششود. با استناد به ادامة این قطعهن عبور کرده، از شاعر دور میزما

ن ماه است/ مییابیم:... ساعت چهار بار نواخت/ امروز روز اولّ دمفهوم مرگ را درمی

ست/ ته ادهنده در گور خففهمم/ نجاتها را میدانم/ و حرف لحظهها را میراز فصل

 ست به آرامش/ زمان گذشت و ساعت چهار بارتیو خاک، خاک پذیرنده/ اشار

 نواخت

 (تابم )اسیر، خستهنگاه بی نرودوجوی تو و نگاه تو/ دیگر . در جست63

ی صورت مجازی داراوارة حرکتی است و در اینجا نگاه بهرفتن دارای طرح

 شود. حرکت می

 گر، دردی های پاییزی )تولّدیتا ساحل غم /سرزمین مرگتا  رانم/آرام می. 64

 های سبز تابستان(آب
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 ها در حرکت است. سمت آنمرگ و غم دو مقصد هستند که گوینده به

 گیری. نتیجه6

گیری از زبانی دهد او با بهرهنامة فروغ فرّخزاد نشان مینگاهی اجمالی به زندگی

 سرشار از عاطفه، احساس و اندیشه و از راه توصیف خود، در پی تبیین جایگاه زن در

کند، بسیار ها و دردهایی را که با تمام وجود حس میجامعة خویش است. فروغ رنج

های حرکتی ظرفیت وارهدهد؛ امّا طرحواسطه در اختیار مخاطبش قرار میطبیعی و بی

اندکی برای انتقال چنین مضامینی دارند و تنها شمار اندکی از اشعار او با چنین ابزاری 

گفته برای اعتراض به های پیشوارهدر این اشعار، او از طرحاند. امکان وقوع یافته

زدگی ناشی از آن و جامعة سنتّی، محکوم کردن وابستگی به دنیای صنعتی و مصرف

گیرد. شعرهای فروغ در سه ماندگی فرهنگی بهره مینشان دادن بیزاری خود از عقب

تموّج و تلاطم احساسات  توانکند که میای زنانه ترسیم میدفتر نخست از او چهره

« توصیف عشق زمینی و مادیّ»ها یافت و در مقالة حاضر در قالب زنانه را در آن

(، فروغ تصویر زنی رمانتیک و عصیانو  اسیر، دیواربررسی گردید. در این سه دفتر )

کند که توانسته با شهامت تمام برای نخستین بار چهرة معترض را از خود ترسیم می

زمان به این معشوق به دیدة تردید بنگرد و وق را در شعر توصیف کند و همواقعی معش

پرده از احساساتی سخن بر روزهای گذشته افسوس بخورد. در این اشعار، او بی

اند. گوید که تا پیش از او در شعر فارسی چندان مجالی برای خودنمایی نداشتهمی

های گوناگون، زن و تمایلات شیوه شده، بهدرصد موارد بررسی 12کوشد در فروغ می

توان بازتاب زنانه را در شعر خود معرفّی کند. گزینش آگاهانة چنین زبان عریانی را می

اش دانست. او که هرگز زندگی عاشقانة خوبی اعتراض او بر ضوابط مردانة جامعه

عی نداشته و پس از آن نیز درگیر مشکلات اجتماعی ناشی از آن شده است، عشق واق

های غریزی ها آکنده از لذّتبیند. در سه دفتر شعر نخستینش عشقرا سرابی بیش نمی

رفته با بلوغ رسد؛ امّا رفتهها به مشام نمیو بوسه و کنار هستند و بویی از تقدسّ از آن

ناشناس و معشوقی اساطیری بدل « اویی»فکری شاعر، مرد پرغرور فاقد درک او به 
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کند و این رویکرد تازه است که در دو دفتر پایانی، از گناه پرهیز میشود. با اتخّاذ می

های حرکتی به اجتناب از پرهیز و گناه تخصیص وارهدرصد اشعارش در قالب طرح 6

 یابد. می

درک کامل فروغ فرّخزاد از خود و شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر 

جود وبه  تنهایی عمیقی در او های متناقض موازی،روزگارش و پیامدهای این زندگی

ده است. شرد مطالعه در این پژوهش به آن اشاره درصد اشعار مو 12آورد که در می

شود که یده مافزون بر این، در سرتاسر دیوان فروغ فرّخزاد نوعی مبارزه و جدال دی

ه شود و به جامعاش دارد. جدال درونی او از خویش آغاز میریشه در آگاهی

 رد و ازو داگرا، پیوسته رو به نوجویی و تکاپ. فروغ که شاعری است آرمانانجامدمی

های حرکتی وارهکارگیری طرحآنجا که پویایی نیازمند حرکت است، شاعر با به

و فتر شعر ادرصد اشعارش چنین مضمونی را بیان کند؛ امّا در پنج د 19توانسته در 

ری، نهند. خاطرات تلخ خانة پدای او را وانمیگویی ناامیدی و اندوه، لحظه

های ناتمام عدالتیسرخوردگی از ازدواجی سنتّی، جدایی تحمیلی از فرزند و بی

کنند، می امیدبندند و او را از پیشرفت نافرهنگی، دریچة امید را یکسره بر شاعر می

ایت اند. در نهدرصد اشعارش مفهوم ناامیدی و اندوه با هم به کار رفته 25که در چنان

گراست؛ قد کمالباید به خاطر داشت که فروغ فرّخزاد پیش از هر چیز شاعری تمام

بر او  توانند راه راهای اجتماعی هرگز نمیهای فردی و نه ناکامیپس نه سرشکستگی

ها ستز شکاماند و با تمام توان ببندند. با چنین نگاه پویایی کمتر در گذشته می

فتر درونده از نخستین رسد. این حرکت تدریجی پیشگذرد و به بلوغ فکری میمی

ندک با ا دایمان بیاوریم به آغاز فصل سرشود و در آغاز می دیوارشعری او، یعنی 

ماند؛ چراکه تنها اندیشی ناتمام میدرصد مرگ 7و  6یادآوری از خاطرات گذشته 

ه استفاد با وغ کهتوانست او را از حرکت باز دارد. شماری از اشعار دیوان فرمرگ می

او را  وکنند اند، بر این نگرش نوگرایانه دلالت میای حرکتی بیان شدههوارهاز طرح

 نشانند. های شعر معاصر فارسی میدر اوج یکی از قلهّ
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8%

25%

6%

12%

19%

9%

6%

7%

فرّخزاد فروغ اشعار در بیان شده م امی 

حرکتی واره های طرح کاربست با 

      
               
                      
                
                     
                                     
                           
          

مضامین تنهایی، ناامیدی و اندوه، اجتناب و پرهیز از گناه، توصیف عشق زمینی و 

های اجتماعی، ها و ناهنجاریروییف کجمادیّ، میل به نوجویی و تکاپو، توص

را که در شعر فروغ فرّخزاد با استفاده از  اندیشییادآوری و از یاد بردن گذشته و مرگ

توان ملاحظه اختصار در نمودار زیر میاند، بههای حرکتی امکان وقوع یافتهوارهطرح

 کرد: 

 منابع
 وم مرگ بر اساس نظریة استعارةتحلیل مفه(، 1399آریان، حسین و مهری تلخابی ) -

 .36-7، صص 22، شمارة 11، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، دورة شناختی

، دالملوک و فروغ فرّخزارمانتیسم اجتماعی در اشعار نازک(، 1394الداغی، آنیتا ) -

 .  22-7، صص 11، شمارة 6فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، دورة 

نی و ، مجلة ادبیات عرفافروغ فرخّزاد: شاعر عاطفه و شکست(، 1385نژاد، عباس )باقی -

 .37-11، صص 2، شمارة 2شناختی، دورة اسطوره

در اشعار فروغ « دیگری»نمودهای مفهوم (، 1396بالو، فرزاد و سیده مائده واقعه دشتی ) -

 . 149-125، صص 23، شمارة 7، ادبیات پارسی معاصر، دورة فرّخزاد
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میلی افروغ و امیلی، نگاهی به شعر و اندیشة فروغ فرّخزاد و (، 1387) بقائی، مرجان -

، صص 17ة ، شمار5، فصلنامة تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دورة دیکنسون

126-138. 

 ، تهران: مروارید. جاودانه زیست  و در اوج ماندن(، 1375جلالی، بهروز، ) -

مدرنیسم در ذه  و های پستگزاره(، 1391یاراحمدی )خسروی شکیب، محمدّ و مریم  -

 .82-63، صص 5، شمارة 3، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، دورة زبان فروغ فرّخزاد

انی و ، مجلة ادبیات عرفسپاری در شعر فروغ فرّخزاد رمانیسم(، 1397خواجات، بهزاد ) -

  .53-37، صص 36، شمارة 10شناختی، دورة اسطوره

س مبانی شناختی آثار فروغ فرّخزاد بر اسانقد روان(، 1391قان، علی و سهیلا قاسمی )ده -

شمارة  ،4رة ، مجلة زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، دوکاوی فروید و آدلرروان

  . 60-43، صص 12

رد فروغ کمبانی روی(، 1397رمضانی پارسا، داود، محمدّحسین نیکدار اصل و قاسم سالاری ) -

ص ص، 35، شمارة 10، مجلة شعرپژوهی، دورة ورزیفرّخزاد بر پایة بازیابی هویت و عشق

105-128. 

دو  الملائکه: بررسی تطبیقیزمان در شعر فروغ فرّخزاد و نازک(، 1389سیمبر، رضا ) -

 .220-207، صص 2، شمارة 1، مجلة ادبیات تطبیقی، دورة «افعوان»، و «بعد از تو»شعر 

 ، تهران: مروارید.نگاهی به فروغ(، 1376میسا، سیروس )ش -

 ، تهران: حوزة هنری.1، چ شناسیدرآمدی بر معنی(، 1379صفوی، کورش ) -

بررسی و تحلیل شخصیت زن در اشعار (، 1398پور )زاده، نوشین و سعید حسامطالب -

عه، جام ، زن وی شاعرشناختداستانی فروغ فرّخزاد با تکیه بر تأثیر و تأثّر دیدگاه جامعه

 .     300-263، صص 38و  37، شمارة 10دورة 

 ، تهران: شادان.هامجموعة سروده(، 1383فرّخزاد، فروغ ) -

صص  ،135و 134، چیستا، شمارة شناسیفروغ از دیدگاه روان(، 1375انگیز )کراچی، روح -

301-307. 

اه مفهوم درد و رنج در نگ، (1389گرجی، مطصفی، فاطمه کوپا و محمدّرضا کهندانی ) -

، 3ورة د، نقد ادبی، شاعران زن معاصر )با تأکید بر اشعار فروغ فرخّزاد و سیمی  بهبهانی

 . 162-141، صص 9شمارة 
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تعارة زمان در اس(، 1388گلفام، ارسلان، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و سیما حسندخت فیروز ) -

-121 ، صص7، شمارة 2، نقد ادبی، دورة ی شناختیشناسشعر فروغ فرخّزاد از دیدگاه زبان

136. 

ادبیات  و، مجلة زبان وصف در شعر فروغ فرخّزاد(، 1391بخت )مباشری، محبوبه و زهرا کیان -

 .134-105، صص 11، شمارة 4دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، دورة 

های حجمی و وارهطرح(، 1391محمدّی آسیابادی، علی، اسماعیل صادقی و معصومه طاهری ) -

، شمارة 6های ادب عرفانی )گوهر گویا(، دورة ، پژوهشکاربرد آن در بیان تجربیات عرفانی

 . 162-141، صص 22

مة ادبیات ، فصلنانمایی در شعر فروغ فرّخزادمتناقض(، 1387مدرّسی، فاطمه و الناز ملکی ) -

 . 17-1، صص 11، شمارة 4فارسی، دورة 

ن )با ادبیات تطبیقی و تطبیق شعر معاصر عرب و شعر معاصر ایرا، (1386مدنی، نسرین ) -

 . 178-169 ، صص2، شمارة 1، ادبیات تطبیقی، دورة السمان(تکیه بر شعر فروغ فرّخزاد و غاده

روغ فاز سمبلیسم تا اسطوره در شعر (، 1379مهدی رضا کمالی بانیانی ) ،ممتحن، مهدی -

 . 23-1، صص 27، شمارة 8شناختی، دورة سطوره، مجلة ادبیات عرفانی و افرّخزاد

، 15، شمارة 6، فصلنامة ادبیات فارسی، دورة های فروغافکار و اندیشه(، 1389نبئی، زهرا ) -

 .186-153صص 
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